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  هاي شناختي متعامل پردازش اطلاّعات هيجاني در نظرية زير سيستم

   ∗∗∗، محمدعلي گورزي∗∗، قاسم نظيري∗كردار نجمه راستي
  

  خلاصه

آنها با يكديگر به  ة هيجان و شناخت و رابطةدو پديددربارة بر مبناي يك سري از شواهد 
ة در مقال. توان به سادگي از آن گذشت رسد تمايزي واقعي بين آنها وجود دارد كه نمي نظر مي
پردازان در مورد اين دو پديده و ارتباط آنها با  از نظريهادي عدت ضمن مطرح كردن ديدگاه حاضر

 درمانگري تيزدل  به طور عمده به بسط نظريه شناخت،طي فرآيند درمان به ويژه در يكديگر
  .پرداخته شده است» هاي شناختي متعامل زيرسيستم ةنظري«تحت عنوان 

هـاي شـناختي     زيـر سيـستم  ةنظري ـ، تيزدل، شناخت درماني، بك، شناخت، هيجان :واژگان كليدي 
  متعامل

مهمقد  

 و نقد 2 بك1هاي پيشين در خصوص نظرية شناخت درماني  اين مقاله با مرور پژوهشدر 
اين . پردازيم مي» 4هاي شناختي متعامل زير سيستم« تحت عنوان 3رسي ديدگاه تيزدلآن به بر

شناسي شناختي و  نظريه در نقد ديدگاه شناختي بك به بيماري افسردگي و در حوزة روان
 هر گاه در .هاي خلقي مطرح شد ژه در طبقة اختلال هاي روان شناختي به وي بررسي اختلال

شود   ديگر مطرح مية رواني بر پديدةت يك پديدر يا اولوي و تأخّم تقدةشناسي مسأل روان
كنند ولي اين اقدام در مورد دو مفهوم   مي، مسأله را حلّ»تعامل«معمولاً با عنوان كردن بحث 

  .طلبد  بيشتري ميةو مداقّست پذير ني ، امكان6 و هيجان5شناختي شناخت روان

                                                 
  شناسي باليني، دانشگاه شيراز كارشناسي ارشد، روان  ∗
   عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم، تحقيقات و فن آوري شناسي باليني ، دكتراي روان  ∗∗
  يرازشناسي باليني، دانشيار دانشگاه ش دكتراي روان  ∗∗∗

1- cognitive therapy 
2- Beck, A. T. 
3- Teasdale, J. D. 
4- interacting cognitive subsystems theory 
5- cognition 
6- emotion 
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توانند اثرات كاملاً متفاوتي بر   مشابه ميلقي به ظاهره به اين كه حالات خُبا توج
توانند اثرات كاملاً متفاوتي بر  مي مشابه هاي به ظاهر يندهاي شناختي بگذارند و شناختآفر

 قبلاًلقي و شناخت، آن گونه كه رسد تمايز واقعي بين حالات خُ مي  به نظر،هيجان داشته باشند
روشن نباشدشد ر ميتصو ،.  

م بر شناخت يي كه هيجان را مقدها  با ديدگاه در جهت مقابلهوسافرادي مانند لازار
هاي  ترين فرم ي ابتدايياي كه حتّ تعريفي بسط يافته از ارزيابي شناختي به گونهية  اراهند بندا مي

آزمايشگاهي گونه شواهد   هيچبا وجود اين، .اند كردهمبادرت ي را پوشش دهد،  حسهاي هيجان
 با ينس برخلاف آن زا.)1984، 1ينسزا( وجود ندارد تأييد اين نظريهمعتبري براي ) تجربي(

شواهد كهپردازد  م هيجاني در مواردي ميعنوان كردن استقلال هيجان از شناخت به توجيه تقد 
كه نقش ) 1996 (3پژوهش لدو مانند ،)1984 ،2لازاروس(د وجود دارد نورو آناتوميك مؤي

  .دهد ميشان ل آميگدالا در پردازش را نمستقّ
 نظر .پردازد اي مي واره هاي طرحالگوسازي  به دگرگونگري است كه  شناخت درمانتيزدل 

هايي كه به مثابه قوانين يا  واره درماني با تغيير طرح وي از سويي از اين انگاره كه شناخت
اي از  موعه و از سوي ديگر با اين انگاره كه بيماران تنها مج،شوند ي ميباورهاي ناكار آمد تلقّ

  .متمايز است، گيرند فنون سازگاري را ياد مي

  هاي شناختي متعامل  زير سيستمةنظري

است كه تيزدل » داغ«و » سرد« اصلي اين نظريه بر مبناي تفاوت بين دو نوع شناخت ةهست
ضمناً در  .كند ياد مي آنها از) تلويحي(و معاني ضمني ) تصريحي(اي  تحت عنوان معاني گزاره

اي وجود دارد كه جمعاً  اي جداگانه وب اين نظريه، براي هر نوع اطّلاعات، ذخاير حافظهچار چ
پردازش اطّلاعات شامل انتقال اطّلاعات بين زير . شود  زير سيستم حافظه را شامل مي9

برخورد . آن از يك رمزگان ذهني به رمزگان ذهني ديگر است) انتقال(ها و گشتاربندي  سيستم
  :شود  به دو سطح معنا مربوط ميو رمزگان ذهني

                                                 
1- Zajonc, R. B. 
2- Lazarus, R. S. 
3- Ledux, J. E. 
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  تر  سطح اختصاصي -1
  تر يسطحي كلّ -2

 معاني در سطح اختصاصي خود پردازش  معمولاً،اي هاي گزاره  هر چند در بازنمايي
هاي دلالتي  بازنمايي). لق و حافظه در اين سطح استر در مورد ارتباط خُنظر باوِ(شوند  مي

 معاني است، انتقال معاني در اين سطح دشوار تر تر و همگاني يلّضمني نمايان گر سطح كُ
در . يابد  با زبان ارتباطي انطباق ندارد، اين سطح معاني با هيجان ارتباط مياست، چون مستقيماً

شود نه بر سطح  ي تأكيد مي بر ارتباط متقابل بين مجموعه ساختارها و عناصر حس الگواين
از آن ؛ اين شبكه و نظام تغيير كندلّكُبايد ن، در حقيقت در درما. ها سازي تك تك ساخت الفع 

 حلقة ساز، ر در چسبيدن به ذهن افسرده پردازشي مؤثّةتوان دريافت سه جنب جا است كه مي
  . )1999تيزدل، (گري شناختي است  ي و سلطهحسحلقة شناختي، 

  هيجانيياه  اختلالة فراشناختي در زمينثهمسو با مطرح شدن مباح) 1999( تيزدل 
ر ناكار آمد و اختلال تفكّ) 2000(تيزدل  و 1شپارد. دهد ديدگاه خود را به فراشناخت ربط مي

دانند و به همين جهت تيزدل  افسردگي اساسي را نوعي نقص در بازبيني فراشناختي مي
 ،در دانش فراشناختي. ل شده استيبين دانش فراشناختي و بينش فراشناختي تمايز قا) 1999(

 فرد، افكار را به عنوان ،ا در بينش فراشناختيكه افكارش لزوماً صحيح نيستند، امداند  فرد مي
 به. ت بداندكند، تا اين كه آنها را بازنمايي مستقيم واقعي  هشياري تجربه ميةوقايعي در حوز

بازگشت افسردگي و دستيابي افراد افسرده به بينش  براي جلوگيري از عود و جهت همين
را به بيماران افسرده آموزش ) هشياري فراگير(ه  آموزش كنترل توجةدل شيوتيز فراشناختي،

ربط ) 1999 به نقل از تيزدل، 1980(هاي راكمن  اين بحث را به تحليل) 1999(تيزدل . دهد مي
ه پردازش هيجاني صورت دهد و معتقد است كه در افسردگي نيز بايد مانند اختلال توج مي

ق براي بهبودي اثر وقايع اي است موفّ دهد پردازش هيجاني، شيوه  ميها نيز نشان پژوهش؛ گيرد
  . ساز  افسرده

                                                 
1- Shappered, L. D. 
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  گيري  نتيجه

ي عمقي  اثرات بدني ـ حسددر شناخت درماني به شيوه تيزدل به حركات بدني و پسخور
سزايي داده شده و آماج ه ت باهمي) زا اي افسردگي واره طرحالگوهاي (هاي ضمني  واره به طرح
 در حالي كه به افكار خودآيند منفي كه در شناخت درماني ؛دنشو درمان محسوب مياصلي 

  . شود  داده ميي در ايجاد هيجان نقش غير مستقيم،باليني آماج اصلي درمان است

از آن جا كه در اين . هاست واره  تركيب يا بر هم نهاد طرح، هدف از شناخت درماني تيزدل
ها در سيستم  واره ها هستند و اين طرح هيجان ول ايجادؤهاي ضمني مس واره نظريه، طرح

ها  واره  تغيير طرح،جا شوند، هدف اصلي توانند به صورت پويا جابه پردازش اطّلاعات مي
ند در نتوا لق افسرده نميهاي كار آمد است كه به دليل خُ واره  جانشيني طرح،نيست، بلكه هدف

 شناخت درماني تيزدل تركيب يا برهم هاي از هدف. ندنطي بازي كپردازش اطّلاعات نقش مسلّ
تي بيمار را  ذهن موقعي،، براي اين منظور، درمانگرستواره كنترل داشتن در مراجع ا طرح نهاد

 مربوط به افسردگي جايگزين در حافظه،الگوهاي اي از  دهد و از طريق ايجاد ذخيره تغيير مي
  .)1993، ناردبرتيزدل و ( شود ل مييبه اثرات دراز مدت نا

ةمرتبط با دامن» ةاصلاح شدالگوهاي « هستند كه ايجاد تكاليف خانگي از آن جهت مهم 
يابد كه اين بافتارها  در نتيجه، اين احتمال افزايش مي. دنكن اي از بافتارها را تضمين مي گسترده

  . دنجايگزين شو الگوهاي متعاقباً باعث دسترسي به
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